
 حكايت

            يكي آن الامر عاقبته.  اندوخت مال ديگري و اندوخت علم يكي ، بودند مصر در شاهزاده دو

          كرد نظر فقيه در حقارت چشم با توانگر آن پس.  شد مصر سلطان يكي اين و گشت عصر علاّمه

 نعمت شكر ، برادر اي:  گفت.  بماندي مسكنت در همچنان تو و رسيدم سلطنت به من:  گفت و

              . هامون و فرعون ميراث تو و يافتم پيغمبران ميراث كه است واجب من بر تعالي باري حضرت

 الانبياء ورثـة العلماء:  آمده) ص( نبوي حديث در كه

 

 بنالند دستم از كه زنبورم نه --- بمالند پايم در كه مورم آن من

 ؟ ندارم آزاري مردم زور كه --- گزارم نعمت اين شكر خود كجا

 

******* 

  ........................................... نام و نام خانوادگي دانشجومعلّم :
  .................................. رشته ي تحصيلي :

  .....................................شماره ي تماس : 




